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مسئولیت اجتماعی
 هوس زودگذر نیست

یک ثانیه از لذت فوری
 تا ملال فوری

من دموکراسی میخوام با تشک!
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2 ادامه در صفحه 

به نام او که هرچه بخواهد همان می‌شود
مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و سازمان‌ها در دهه اخیر به وضعیت غالب 
و مس��لط حوزه اداره ش��رکت‌ها تبدیل‌شده است و ش��رکت‌هاي معتبر جهانی 
مسئولیت در برابر اجتماع و محیط اجتماعی را جزئی از استراتژی شرکتی خود 
می‌بینند. این مفهوم، موضوعی اس��ت که هم‌اکنون در کشورهاي توسعه‌یافته و 
کشورهایی با اقتصاد باز به‌ش��دت از سوي حکومت‌ها، شرکت‌ها، جامعه مدنی، 
سازمان‌هاي بین‌المللی و مراکز علمی دنیا دنبال می‌گردد. باگذشت بیش از 60 
سال از ورود مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به ادبیات مدیریت شرکت‌ها و 
کسب‌وکارها ، هنوز این مفهوم در فضاي کسب‌وکار ایران جایگاه شایسته‌اي پیدا 
نکرده است. طرح و توسعه این مفهوم در شرایط بحران فعلی اقتصاد ایران می‌تواند 
راهگشای بسیاري از مشکلات اقتصادي و اجتماعی جامعه خصوصاً حوزه اشتغال 
و بهره‌وري نیروي کار گردد. در این نوشتار سعی شده است که به‌صورت اجمالی 
ضمن برشمردن روند شکل‌گیري این مفهوم، وضعیت تحقق میزان مسئولیت 
اجتماعی شرکت‌هاي ایرانی و چگونگی توسعه و بسط آن در کشور بیان گردد.

بعضی‌ها مسئولیت اجتماعی شرکت را یک هوس زودگذر توصیف می‌کردند 
که با مس��ائل  قبلًا ) CSR(  اقتصاددان‌ها سیاس��ی سروکار دارد. در حال حاضر 
شاید هنوز هم این افکار ایدئالیستی به نظر می‌رسد زیرا اجراي برخی برنامه‌ها بدون شک 
خیلی وسیع‌تر از قابلیتهاي سیاسی حاضر است اما باید بدانیم همان‌طور که یکی از برندگان 
نوبل اقتصادی خاطرنش��ان کرده، ایدئالیس��ت‌های امروز رئالیستهاي فردا هستند. 
استانداردهاي مس��ئولیت اجتماعی یک ضرورت حیاتی در عصر جهانی‌شدن است. 
مسئولیت اجتماعی شرکت، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در 
جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌اي که در آن فعالیت می‌کند انجام دهد. مسئولیت 
اجتماعی شرکت رویکردي جامع به ملاحظات اقتصادي، اجتماعی، زیست‌محیطی و 
حفاظت از منافع ذینفعان، بهبود کیفیت زندگی شهروندان، و تغییر نگرش‌هاي شخصی 
است. در طول چند دهه گذشته تغییرات چشمگیري در محیط فعالیتهاي سازمانی 
صورت گرفته است. جوامع به میزان فراوانی به مقولاتی همچون کنترل آلودگی )هوا و 
صوت(، ایمنی و سلامت محیط کار، فرصتهاي برابر استخدامی براي اقلیتها وزنان و کیفیت 
ایمنی تولیدات، توجه می‌کنند. دیگر خواست و نیازهاي جامعه از تجارت، صرفاً برحسب 
خواس��ته‌هاي بازار و اقتصادي تعیین نمی‌شود بلکه اکنون سازمان با دامنه وسیعی از 
مسئولیتهاي بازار، روبه‌رو است. بعضی از آن مسئولیتها تا حد زیادي مربوط به جامعه 
هستند. بدین ترتیب شرکت‌ها موفقیت و تداوم حیات خود را درگرو مسئولیت در برابر 
محیط اجتماعی می‌‌بینند در این صورت با رویکردي آیندهنگر مسئولیت اجتماعی نه‌تنها 
سیاستی هزینه‌بر تلقی نخواهد شد بلکه نوعی سرمایهگذاري انسانی و اجتماعی تلقی 

می‌شود. هیچ‌کس در جهان نمی‌تواند ایده مسئولیتپذیري را بپذیرند، مگر اینکه در...

قطعاً برای ش��ما هم پیش‌آمده اس��ت که در پیاده‌روهای ش��هر و به‌ویژه در مقابل 
اسباب‌بازی‌فروشی‌ها و یا سوپرمارکت‌ها کودکانی را دیده باشید که جیغ می‌زنند؛ پایشان 
را بر زمین می‌کوبند و از والدین می‌خواهند  که چیزی را برایشان بخرند. آنان با شنیدن 
هر » گفتم نهِ « پدر یا مادر؛ مش��تی محکم بر ران او می‌کوبند و به جیغ‌وداد خود ادامه 
می‌دهند تا بلکه به هدف برسند! والدین در این شرایط هر نوع توجیهی را که به ذهنشان 
خطور کند برای کوتاه آمدن کودک بکار می‌گیرند. ولی کمتر پیش می‌آید که این توجیهات 
اثرگذار شود. این کودکان در لحظه به دنبال لذت از آن شی یا خوراکی هستند. بسا اینکه 
نیم ساعت بعد دل‌زده شوند و بدون هیچ حسی؛ آن خوراکی یا اسباب‌بازی را به گوشه‌ای 
پرتاب کنند. من از کودکان عذر می‌خواهم که برای انتقال منظورم آن‌ها را سوژه این نوشته 

کرده ام چون گویا این ویژگی دیگر فقط متعلق به کودکان نیست.
برخ��ی از اندیش��مندان مطالعات فرهنگی، ویژگی زندگی ام��روز را » لذت فوری« 
instant gratification یا به تعبیر دیگری، »ارضاء آنی خواس��ته ها« می‌دانند. این 
مفهوم به کم‌تحملی و بی‌صبری افراد برای دستیابی به لذت اشاره دارد و بیانگر آن است 
که در زندگی امروز به تأخیر انداختن لذت امری ناموجه شده است، به‌گونه‌ای که افراد 
تمایل دارند تا دقیقاً مانند آن کودکی که در ابتدای این مطلب مثال زدم لذت‌هایی را که 
طالب آن هستند در لحظه تجربه کنند. جمله » من همین الآن اونو می خوام« به بهترین 
شکل بیانگر معنی لذت فوری است. گویا ما دیگر نمی‌خواهیم و نمی‌توانیم برآورده شدن 
خواسته هایمان را به آینده موکول کنیم و یا به تعویق اندازیم. گسترش چای کیسه ای 
فوری، قهوه فوری، خداحافظی با طبخ غذا و خرید غذای آماده، دوستی های فوری و به 
دنبال آن صدای جیر جیر تختخواب، بیانگر آن هستند که تحمل و صبوری برای دستیابی 
به لذت کاهش یافته است. لذت فوری، در مقابل »لذت پس از صبوری« قرار دارد. منظور 
آن است که دستیابی به لذت نیازمند تحمل سختی‌هایی است. تجربه لذتِ نویسنده شدن، 
تجربه لذتِ مشهور شدن، تجربه لذتِ معلم شدن، تجربه لذتِ ثروتمند شدن، تجربه لذتِ 
مادر شدن، تجربه لذتِ شاعر شدن، تجربه لذتِ عارف شدن، تجربه لذتِ فوتبالیست شدن، 
تجربه لذتِ رانندگی با یک ماشین مدرن از آن جمله‌اند. درواقع این لذت‌ها، در لحظه و 
فوری به دست نمی‌آیند و مرهون تحمل قدری رنج و صبوری‌اند. بین آرزو، و لذت بردن 
از تحقق آن آرزو پلی به نام رنج و صبوری قرار دارد. هرچند لذت فوری ویژگی زندگی امروز 
بشر تلقی شده است ولی به نظر می‌رسد که تعجیل برای رسیدن به لذت‌های زندگی و 
برآورده شدن فوری خواسته‌ها به شکل پررنگی به یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های جامعه 
ایرانی بدل شده است. شاید در اطرافمان کم نیستند افرادی که در طول یک سال به دنبال 
دوازده هنر یا حرفه رفته‌اند و به‌محض آنکه دریافته‌اند که این هنر یا حرفه نیازمند طی 
مسیری سخت و زمانی طولانی است آن را رها کرده‌اند. ولی این همه ماجرا نیست. این 
روزها یافتن شاعر فوری، ترانه‌سرای فوری، عکاس فوری، سلبریتی فوری، ثروتمند فوری، 
مکانیک فوری، نقاش فوری، نویسنده فوری، معلم فوری، راننده فوری، دانشجوی فوری 
و ورزشکار فوری چندان دشوار نیست. امروزه افراد به‌سختی قبول می‌کنند که برای مثال 
اگر می‌خواهند یک عکاس حرفه‌ای شوند باید مدتها در نیمه‌های شب از خواب شیرینشان 
صرف‌نظر کنند و به انتظار طلوع خورشید بنشینند تا درنهایت عکسی حرفه‌ای از طلوع 
خورشید بگیرند. و یا به‌دشواری می‌پذیرند که ممکن است برای نوشتن یک رمان ده سال 

و شاید هم بیشتر زمان صرف کنند. 
گسترش لذت فوری، پیامدهای اجتماعی خاص خودش را نیز خواهد داشت. »سطحی 
شدن امور« یکی از آن‌هاست. شاید به همین دلیل است که این روزها مدام به دنبال آدم‌های 
اصیل، و نه فوری، می‌گردیم. شاید به همین دلیل است که این روزها با شنیدن هرفردی 
که اسمی در کرده است، بلافاصله نام او را در اینترنت جستجو می‌کنیم تا دریابیم که جزو 

» فوری‌هاست« یا صبوری و رنج متحمل شده است.
ملال فوری هم  سخن پایانی: برخی از اندیشمندان معتقدند که در مقابل لذت فوری، َ
وجود دارد. در کنار لذت فوری، یکی از ویژگی‌های انسان امروز دل‌زدگی یاَ ملال فوری 
است. انسان امروز زود از لذت‌هایش خسته می‌شود. زود به دنبال لذتی دیگر می‌دود، بله 

می‌دود!. لذت و ملال فوری، توصیف زندگی انسان امروزی  است.

دوروزه که حالم از روزای دیگه بدتره. دو روزه که از ناحیه کمر و گردن، درد 
شدیدی رو دارم تحمل میکنم. به خاطر این شغل بی منفعت که حتی کمر و 
گردنتم ازت میگیره! رفتم دکتر. یه سری پند و اندرز در مورد ورزش و استخر 
و نرمش و اینجور چیزا داد. باید تش��ک و بالشمم عوض کنم. هر دوش باید به 
شدت طبی باشه. ولی دلیل بد شدن حالم درد کمر و گردن نیس. دو روزه که 
دارم دنبال یه تشک مناسب میگردم. هم از لحاظ کارایی هم قیمت. تمام تشک 
های ایرانی رو بررس��ی کردم. روی همش دراز کش��یدم. قیمت هاش رو هم 
پرسیدم. از ششصد هزار تومن شروع میشد تا یک میلیون و دویست هزار تومن. 
24 س��اعت مردد بودم که کدومو انتخاب کنم. آیا اون هفتصد هزار تومنیه با 
اون 1 میلیونیه خیلی فرق میکنه؟ تا اینکه تصمیم گرفتم برم از یه فروشگاه 
برند خارجی س��وال کنم. استارت بدبختی و بدحالی از همین نقطه زده شد. 
رفتم داخل یه فروشگاه برند خارجی. قبل از اینکه شروع کنه و مارک های ایرانی 
رو آنالیز کنه، گفت: اول بیا روی این تش��ک بخواب. مارکش »برِن« بود. رفتم 
خوابیدم. برای یه لحظه دنیا جای بهتری شد! یه جورایی نسبت به تشک هایی 
ایرانی که تست کرده بودم احساس انزجار بهم دست داد. گفتم: این چند؟ گفت: 
یک میلیون و نهصد. توی دلم خالی شد. گفت: حالا بیا روی این یکی هم بخواب. 
فهمیدم قراره که بهتر از قبلی باشه و گرونتر. پاهام سُست شد ولی عطش امتخان 
داشتم. رفتم خوابیدم. خوابیدم ولی بیدارترین لحظات زندگیم بود. هیچ وقت 
انقدر بیدار و سر حال و آسوده نبودم. طرف بالای سرم وایساده بود و داشت از 
ویژگی هاش میگفت. هیچی نمی شنیدم. مغزم نمی خواست صداشو بشنوه 
تا این لذت بی وقفه رو خدش��ه دار کنه. تا اینکه گفت: بلند ش��و این یکی هم 
امتحان کن. عبارتِ »بلند شو« مث پتُک خورد توی سرم. نمیخواستم بلند شم. 
دوست داشتم به خاطر اینکه میخواست از روی اون تشک بلندم کنه انقد سرشو 
بکوبم توی دیوار تا بمیره ولی ادامه جمله ش باعث شد آروم شم. اینکه قرار بود 
یکی دیگه رو امتحان کنم. توی مس��یر تشک بعدی قیمت قبلی رو پرسیدم. 

سه میلیون و ششصد!
با درونی پر از عشق و هیجان روی سومی خوابیدم. وقتی دراز کشیدم دنیا 
شفاف تر شد. افسردگی حادی که سالها گریبانمو گرفته بود از توی بدنم خارج 
شد و قدم زنان از مغازه رفت بیرون. تمام وجودم پر از محبت و انسان دوستی 
شده بود. حتی می تونستم روحانی رو هم دوست داشته باشم. سلول های بدنم 
عاشق شده بودن. عاشق تشکی که زیرشون بود. بازم توضیحات فروشنده رو 
نمی شنیدم. فقط یه سری عبارت مثلِ »مموری فوم« یا »دانسیته 80« گوشمو 
نوازش میکرد. تنها چیزی که گوشم با تمام وجود شنید قیمت هفت میلیونی 
تشک زیرم بود. دنیا روی سرم هوار شد. زیرم نرمِ نرم بود ولی روم درب و داغون. 
زیر آوار قیمت مدفون شده بودم. ولی به خاطر تشک زیرم هنوز داشتم از زندگی 
لذت میبردم. همزمان با این همه احس��اس خوب، حالم از زندگی که تا الان 

داشتم به هم خورد.
حالا دیگه نه می تونستم مارک های ایرانی هشتصد هزار تومنی رو بخرم، 
نه اون خارجی های سه میلیونی رو. فهمیدم اونی هم که تا الان زیرم بوده تشک 
نبوده. اصن مگه تا الان چیزی زیرم بوده؟ آره بوده! اینی که توی این سالها زیرم 
بوده یه تیکه پارچه بوده که توش از س��نگ و میخ و میلگرد و خرده شیشه پر 

شده بوده. اگه اینا اسمش تشکه، اسم اونو باید گذاشت: کیسه مشقت!
الان حالم خیلی بده. به 30 سالی فکر می کنم که روی این تشک ها نخوابیدم 
و به س��ال های آینده ای که بازم قرار نیس روی این تشکها بخوابم. مخصوصاً 

تشک آخری...
حالم خیلی بده...من موندم و یه مشت بروشور و حسرت و یه تشک مستهلک 
که مرتاض های هندی ام طاقت ش��و ندارن ولی اون کیسه مشقت  الان داره 

انتظارمو میکشه تا شب برسم خونه و بازم خالصانه بهم خدمات بده!


